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حاصل شد بقایی: توافق با عمان 
  سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد 
مذاکرات ایران و عمان برای تعیین نقشــه 
جدیــد تردد در تنگه هرمز گفت: «توافق بر 
سر نقشه تردد کشتیرانی حاصل شده است. 
این اقــدام حاصل یک همــکاری جمعی 
بین دســتگاهی بــا محوریــت وزارت امور 
خارجه و مشارکت فعال بخش های دفاعی، 
امنیتی و زیست محیطی کشور بوده است ». 
بــه گــزارش خبرآنلاین، اســماعیل بقایی، 
ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اســلامی ایران گفت: «در حــال حاضر، به 
دلیل تداوم تحریم های دریایی، تهدیدات و 
تحرکات نظامی آمریکا، نمی توان از برقراری 
امنیت و ایمنی کامل در تنگه هرمز ســخن 
گفت. با این حال، ایــران و عمان به  عنوان 
دو دولت ســاحلی، از حدود سه ماه پیش 
(هم زمــان با امضای یادداشــت تفاهم ۲۸ 
خرداد) مذاکرات فشــرده ای را برای تعیین 
مسیر ایمن کشــتیرانی آغاز کردند ». بقایی 
در گفت وگویی بــا دفاع پرس تأکید کرد: «با 
وجود کارشکنی های آمریکا، این گفت وگوها 
در سه هفته اخیر روندی رو به جلو و مثبت  
داشته و توافق بر سر نقشه تردد کشتیرانی 
حاصل شده اســت. این اقدام حاصل یک 
همکاری جمعی بین دستگاهی با محوریت 
وزارت امــور خارجــه و مشــارکت فعال 
بخش های دفاعی، امنیتی و زیست محیطی 
کشور بوده است ». او  تأکید کرد: «یک سری 
موارد هست که گفت وگوها همچنان درباره 
آنها ادامه دارد؛ در مورد بیانیه مشترکی که 
باید توســط ایران و عمان منتشــر شود. بر 
همین اســاس رفت وآمدها بین دو کشــور 
همچنان ادامــه دارد و هر زمان  که نهایی 
شــود، حتما درباره آن اطلاع رسانی خواهد 
شــد ». بقایی گفت: «موضــوع مهم دیگر، 
این اســت که تفاهم ایــران و عمان تفاهم 
مســتقلی بوده که بین دو دولت ســاحلی 
برای اطمینان از تردد ایمن کشتی ها از تنگه 
هرمــز و هم زمان حفظ حاکمیــت ایران و 
عمان اســت؛ اما در مورد اینکه در مرحله 
بعد چه اتفاقی خواهــد افتاد و چگونگی 
روند احیای کامل امنیــت در تنگه هرمز و 
تردد عادی شــناورهای تجاری موضوعی 
اســت که منوط بــه پایان یافتــن اقدامات 
غیرقانونی، مداخلات، تهدیدات و محاصره 
دریایی از ســوی آمریکا و همچنین جبران 
نقض  عهدهــای صورت گرفتــه در دو ماه 

اخیر است ».

روابط همه جانبه با هند استپزشکیان: اراده ایران بر تقویت 
رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی 
به نخست وزیر هند  تأکید کرد: ایران آمادگی 
دارد در پرتــو اعتمــاد و احتــرام متقابل و 
بهره گیری از ظرفیت های گســترده موجود، 
گام های مؤثرتری برای تحکیم مناسبات دو 
کشور و تأمین منافع مشترک دو ملت برداشته 
شــود. به گزارش ایسنا، مســعود پزشکیان، 
رئیس جمهوری اسلامی ایران، در پیامی به 
 نارانــدرا مودی، نخســت وزیر هند، با تبریک 
فرارســیدن هفتادونهمین سالگرد استقلال 
جمهــوری هند، ایــن مناســبت را فرصتی 
مغتنم در مســیر تعمیق و گســترش روابط 
دیرینه و همه جانبه میان جمهوری اسلامی 
ایران و جمهوری هند دانست و تصریح کرد: 
بی تردید، پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، 
تمدنی و مردمی میان دو ملت، ســرمایه ای 
ارزشمند برای ترســیم افق های روشن تر در 
مناســبات دوجانبه بر اساس منافع مشترک 
به شمار می رود. رئیس جمهوری با تأکید بر 
اراده جمهوری اســلامی ایران برای تقویت 
بیش از پیش روابط همه جانبه با جمهوری 
هند افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی 
دارد در پرتــو اعتمــاد و احتــرام متقابل و 
بهره گیری از ظرفیت های گســترده موجود، 
گام های مؤثرتری در جهت تحکیم مناسبات 
دو کشــور و تأمین منافع مشــترک دو ملت 

برداشته شود.

ایرانیان پاک نمی شودجنگی مدرسه میناب از یاد سخنگوی دولت: جنایت 
ســخنگوی دولت اظهــار کرد: ۱۶۸ 
روز از شــهادت فرزندان ایران در میناب 
و لامــرد گذشــت، اما جنایــت جنگی 
با گذشــت روزها از یاد یــک ملت پاک 
نمی شود. فاطمه مهاجرانی در حساب 
کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس 
نوشت: « ۱۶۸ روز از شــهادت فرزندان 
ایــران در مینــاب و لامرد گذشــت، اما 
جنایــت جنگی با گذشــت روزها از یاد 
یک ملت پاک نمی شود. حضور خانواده 
ماکان نصیری در هیروشــیما، پیوند دو 
روایت از رنج جنگ بود؛ از هیروشیما تا 
میناب، زمان می گذرد، اما رنج قربانیان و 
جنایت جنایتکاران فراموش نمی شود ».

واقعیت این اســت که همچون افراد، سرنوشت جوامع هم در ترکیبی از 
تدریج و بزنگاه شــکل می گیرد: «تدریج» که جامعه ناچار در بســتر آن با 
عرق ریزان روح، تکه های مختلف یک کلان ســازه تمدنی را برمی سازد و انباشت 
ذرات کار هر روزه، رعایت مدام، محاســبه هر آن و سنجیدگی پیوسته است و در 
عیــن حال، «بزنگاه» که به ویژه در تعیین جهت و تخریب آنچه ســاخته شــده، 

تعیین کننده است.
مرور انقلاب مشــروطه کــه به واقع انقلابی درون سیســتمی، با خواســته های 
مشخص، سنجیده و در بدنه مســتقر اجتماعی بود، بسیار انجام شده و موضوع 
نوشــتار حاضر نیســت. آنچه در نقطــه تمرکز نگارنده اســت، رخدادهای پس 
از مشــروطه، به ویژه در دوره «احمدشــاهی» و تبعات ناشــی از آن است که به 
مناســبت مردادی دیگر که هم نشــان از مشــروطه دارد و هم بعدتر، کودتایی 

ضدملی، تلاش دارد خوانندگان را به آن متوجه کند.
واقع امر آن اســت که به مناســبت رخدادهای پس از امضای فرمان مشــروطه 
توســط مظفرالدین شــاه قاجار، احمد شــاه تنها پادشــاه مشــروطه ایران است، 
مظفرالدین شــاه که به کوتاه زمانی پس از امضای فرمان در مرداد ۱۲۸۵، به ماه 
دی، به واســطه امراض کهنه درگذشــت. هرچند محمدعلی شاه، در بدو شاهی، 
هم چاره ای دیگری نداشــت و هــم اقل اهتمام را برای مدارا با مجلس شــورا 
صرف کرد، لااقل ظاهرا به واسطه ترور ناکام، طبع دیگر از خود بروز داده و آنچه 
در تقابــل با اصل مشــروطه و مجلس می دانیم را به ســبوعانه ترین وجه و نیز 
آغشــته به وابستگی به منصه ظهور گذاشت و با فرجام استبداد صغیر به دست 
فاتحان تهران، اعم از آذری و گیل و بختیار، کیان سلطنت به کودک گریان سپرد.
علاوه بــر مذکور، کمتر می توان فکر کرد که حتی مُصرترین طرفداران پهلوی نیز 
این دوره را دوره ای متصف به اقلی از محتوای مشــروطه بدانند؛ الا شاید به ۱۲ 

سال نخست دوره ثانی که بعدتر درباره آن اشاره خواهیم کرد.
بنابرایــن آنچه باقی اســت، همان مدعای متقدم اســت که: «تنها شــاه واقعا 
مشروطه ایران، احمدشــاه قاجار بود». با لحاظ آنکه پدیده های تاریخ، جملگی 
خاکستری هستند، باید اذعان کرد این تنها شاه مشروطه، بیش از هر چیز، کودک، 
فربه و ســپس بیمار و غایب بود. بروز این گونه  شــاه تازه، که بخشــی به واسطه 
مشــروطه بود و بخش دیگر به مناســبت دل گرفتگی کــودک از فراق خانواده و 
نهایتا خوی خود احمدشــاه، بدوا ســبب فرح و بســط خاطر روشنفکران و اهل 
سیاســت بود و اتکا به رجال کهنه قجر، دلارامی را از باب مشی امور برای ایشان 

و البته نوع شهروندان به بار آورد.
امــا واقعیت تاریخ که از قضا در آن زمان با جنگ اول بین الملل، اشــغال مجدد 
کشــور توسط بریتانیا و روس، انقلاب بلشویکی در همسایه شمالی، حضور ناکام 
در کنفرانــس صلح پاریس و فقره قــرارداد ۱۹۱۹ جملگی زمینه را برای مطالبه 
اجتماعی اقتدار مرکزی فراهم آورد. به طوری که ســودای نقش آفرینی پررنگ تر 
بریتانیا در ایران متعاقب تغییرات در پترزبورگ و مســکو، در این بستر بین الاذهان 
ایرانی، که حالا از نامشخص بودن سامان مملکتی به ستوه آمده بود کار کودتای 

اسفند ۱۲۹۹ را به غایت هموار کرد.
آمده اســت هنگام اطلاع از نزدیکی کودتا، شاه قاجار با هراس در پی راهی برای 
انتقال انبوه ســکه های نقره خود به بغداد و ســپس بمبئی بود تا آنکه آسودگی 
حاصل آمد که کودتا نه بر کیان سلطنت، که علیه دولت است. هرچند این چنین 
شد و پس از برآمدن ســیدضیا و نهایتا رضاخان به نخست وزیری، سلطنت قجر 
بیش از چهار ســال تمام دیگر نیز به طول انجامید، اما تعلق نیمه احمدشاه به 
سلطنت ایران نیز زدوده شد. با دورشدن از قضاوت های آغشته به روزمرگی های 
غیرعلمــی بایــد گفت پذیــرش اجتماعی برای پدیــده رضاخــان و تبدیل او به 
رضاشــاه، لااقل دو علت هم زمان داشــت: فقــدان اقتدار مرکــزی مملکت در 
ســال های متوالی از یک سو، و توان حل مســئله رضاخان در دوره سردارسپهی 

و نخست وزیری.
همین تاریخ شاید تلقی افواهی را در بین الاذهان این سرزمین دامن زده است که 
«کار مملکت با نرمش و مشــروطه و دموکراســی پیش نمی رود، بلکه گشایش 
را حاجــت به مصلحی زورمند اســت». از ایــن رو، هر چنــد دوره رضاخانی و 
رضاشــاهی ســازندگی های قابل اعتنایی را به همراه داشــت، باید امر مهم تری 
را از عین و ذهن دور نداشــت و آن به تاراج رفتن تمام میراث مشــروطه توســط 
رضاخان بود که برایش خون ها رفته بود. شــاه دوباره نامشروط به قدرت و حالا 
یک قزاق بود. تبار شــاهی هم رفته بود و هم تبعه مهم این دو، این بود که «راه 
ایران حالا نه در بر آمدن قدرت مشــروع و کارآمد و در عین حال، مشــروط بلکه 
کارآمدی به بهای نظامی شــدن و بیش از پیش نامشروط شدن قدرت بود». شاید 
بخش عمده ای از تحولات بعدی تاریخ ایران را نیز نتوان به سادگی مستقل از این 
فروریزی نهاد مشروطه دانست. باید گفت «اینک نه مجلس، بلکه ایده مشروطه 
به واقع به توپ بسته شده بود»؛ خسرانی که نه تنها بر عهده رضاخان، بلکه هم 
بر ذمه فقدان اقتدار مرکزی باید قلمداد شــود که زمینه را برای برکشیده شــدن 
نظامی گرایی و زورمندســازی بیش از پیش قدرت در مواجهه با هر پدیده بیرونی 
فراهم آورد. در واقع با تمام آنچه ساخته شد، آنچه در دوره پهلوی اول از دست 
ایران رفت، بســیار اساســی تر و بنیادین تر بود و آن راه درســت مملکت داری بر 

مبنای قانون، سنجیدگی و هم گرایی متکثر بود.
شاید دوره دیگری که شاه، این بار نه از روی ضعف جسمانی یا غیبت از مملکت، 
بلکه به واســطه اشــغال کشور، ســن کم و نحوه جلوس به ســلطنت بر مدار 
اصلی قدرت نبود، ۱۲ ســال نخست پهلوی دوم یعنی از شهریور ۱۳۲۰ تا مرداد 
۱۳۳۲ بود. دوره ای که ضعف شــاه او را باز به قالب شــاهی که سلطنت کند و 
نه حکومــت نزدیک کرد و اتکا به رجال اســتخوان دار قاجار و پهلوی اول نظیر 
قوام الســلطنه و دکتر مصدق و باز بودن فضای سیاسی برای اهل فرهیختگی و 
سیاســت دلخوشی آور بود، اما باز هم فقدان اقتدار مرکزی و تنازعی میان دولت 
و دربار در توازی با مســئله نفــت و خارجی، ملت مدافع دکتر مصدق و نهضت 
مقاومــت ملی در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ را به اندازه کفایت فرســوده کرد که زمینه برای 
کودتای بی معارض ۱۳۳۲ فراهم آید و حالا شــاهی که با کت وشــلوار سفید در 
رم اقامــت کرده بود، با لباس و کلاه کامل نظامــی از هواپیما پا به تهران گذارد 
و شــاهی در این خلعت، آخرین ضربه هــا را به باقی مانده های ایده و ســامانه 

مشروطیت بزند.
اقتدار مرکزی، همان طور که در کنه واژه نهفته اســت، مشــروع است. این اقتدار 
نــه الزاما در قالب و کســوت شــاه، بلکه بایــد در نهاد مشروط شــده به قانون، 
آن چنــان کارآمد و برای آحاد ملت روشــن می نمود که عرصــه را برای آنچه از 
پیِ این دوره ظاهرا مبســوط آمد، فراهم نیاورد. ایران، با تمام دندان های تیزشده، 
انباشــت مسائل و پیشروی اش در ایده مشــروطه، باید با روش صحیح به سوی 
توســعه می رفت. گویی در هر دو زمانِ گفته، توســعه و کارآمدی ظاهری از پی  
نظامی گرایی، ناکام و بلکه خســارت بار بود: بــه همان اندازه کهن کارآمدی دوره 

فقدان اقتدار مرکزی احمدشاهی؛ حال تنها اندکی با تأخیر.

پرونده خدمه ۲ سوخو-۲۴ از مرحله مفقودی عبور کرد

سه خلبان ایرانی در قطر
خبر یادداشت

سیاستسیاست

 زهره  فراهانی: دو ســوخو-۲۴ از ایران برخاستند، مأموریت خود را 
در قطر انجام دادند و هیچ کدام به پایگاه بازنگشتند. هر دو جنگنده 
هنگام بازگشــت هدف پدافند قرار گرفتنــد و چهار خدمه اجکت 
کردند. حادثه در آسمان چند دقیقه بیشتر طول نکشید، اما تعیین 
سرنوشــت خدمه ماه ها زمان برد. پیکر یکــی از خلبانان به ایران 

رسید و از سه نفر دیگر خبری نبود.
حالا پس از نزدیک به شــش ماه، یک نامه رســمی بخشی از 
ابهام این پرونده را کنار زده اســت. محمد باقرزاده، فرمانده کمیته 
جست وجوی مفقودین ســتاد کل نیروهای مسلح، در نامه ای به 
رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ  از زنده بودن جواد صالحی، 
عبدالمجید دشــتیان و عمران به روشیان خبر داده و محل اسارت 
آنها را قطر اعلام کرده است. براساس این نامه، سه نظامی ایرانی 
در این مــدت امکان دیدار، مصاحبه یا تماس با خانواده های خود 
را نداشــته اند. این اعلام، ماهیت پرونده را تغییر می دهد. مسئله 
دیگر یافتن سه خدمه مفقودشده نیست؛ اکنون وضعیت حقوقی 
آنها، تعهدات قطر و مسیر بازگشتشان به ایران اهمیت دارد. پاسخ 
بخش مهمی از این پرســش ها در کنوانسیون سوم ژنو قرار دارد؛ 

سند اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه درباره اسرای جنگی.

چهار اجکت و شش ماه انتظار
ماجرا به ۱۱ اســفند ۱۴۰۴ بازمی گردد. براساس روایت رسمی 
منتشرشــده، دو فروند سوخو-۲۴ نیروی هوایی ارتش برای انجام 
مأموریت رزمی به  سوی یک پایگاه نظامی در قطر رفتند. جنگنده ها 

هنگام بازگشت هدف قرار گرفتند و چهار خدمه اجکت کردند.
مجید کاظمی، یکی از چهار خدمه، جان باخت. پیکر او بعدتر 
به ایران منتقل و تشییع شــد. جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان 
و عمران به روشــیان اما بازنگشتند و سرنوشــت آنها برای ماه ها 
در ابهام باقــی ماند. نامه اخیر ســتاد کل اکنون بخش مهمی از 
پرونده را روشــن کرده است. هر سه نفر از حادثه جان سالم به در 
برده انــد و زنده در قطر حضور دارند. با این اعلام، پرونده از مرحله 
جســت وجوی مفقودان وارد مرحله تعیین وضعیت اســرا شده 

است.

از اینجا قانون جنگ وارد می شود
در حقوق بین الملل بشردوســتانه، اسیر جنگی زندانی عادی 
نیســت. اسارت نظامی با هدف خارج کردن رزمنده از میدان جنگ 
شــکل می گیرد و ماهیت کیفــری ندارد. حضور یــک نظامی در 
عملیات رزمی نیز به خودی خود او را مجرم نمی کند. کنوانســیون 
ســوم ژنــو چارچوب رفتــار با اســرای جنگی را مشــخص کرده 
است. شــیوه نگهداری، مراقبت پزشــکی، ارتباط با خانواده، ثبت 
اطلاعات، نظارت نهادهای بین المللی و ســرانجام بازگشت اسرا 
در ایــن چارچوب قرار می گیرد. اگر ســه خلبــان ایرانی در جریان 
یک مخاصمه مســلحانه بین المللی و به  عنوان اعضای نیروهای 
مســلح به دست طرف مقابل افتاده باشند و شرایط برخورداری از 
وضعیت اسیر جنگی را داشته باشند، مقررات کنوانسیون سوم ژنو 
درباره آنها اعمال می شــود. از همین نقطه، دسترسی به خلبانان 
و مشخص شــدن وضعیت جسمی و محل نگهداری آنها اهمیت 

پیدا می کند.

چرا ۶ ماه بی خبری مهم است؟
نامه باقرزاده فقط از زنده بودن سه خلبان خبر نمی دهد؛ نبود 
امکان تماس با خانواده ها و مســئولان ایرانی در نزدیک به شش 
ماه نیز در آن مطرح شــده است. کنوانسیون ژنو برای ارتباط اسیر 
با جهان خارج ســازوکار مشــخصی دارد. «کارت اسارت» یکی از 
این ابزارهاســت و برای اطلاع رسانی درباره وضعیت فرد و محل 
نگهداری او اســتفاده می شود. مکاتبه با خانواده نیز در چارچوب 
حقوق اســیر جنگی قرار دارد. در نتیجه، ارتباط اســیر با خانواده 
صرفا موضوع یک توافق سیاسی میان دو دولت نیست؛ این ارتباط 
بخشــی از نظام حمایتی کنوانسیون ژنو محسوب می شود. همین 
مسئله  درخواســت ایران از کمیته بین المللی صلیب سرخ را به 

یکی از نقاط مهم پرونده تبدیل می کند.

صلیب سرخ و نخستین گام عملی
نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ در پرونده اسرای جنگی 
تشریفاتی نیست. کنوانسیون سوم ژنو امکان بازدید نمایندگان این 
نهاد از محل نگهداری اســرا را پیش بینی کرده اســت. نمایندگان 
صلیب ســرخ همچنین باید بتوانند بدون حضور شــاهد با اســرا 
گفت وگو کنند. چنین دسترســی ای چند مسئله را هم زمان روشن 
می کند؛ هویت افراد، وضعیت سلامت، شرایط نگهداری و امکان 
ارتباط با خانواده. در پرونده ســه خلبان ایرانی نیز نخســتین گام 
عملی می تواند دسترسی صلیب سرخ و بررسی مستقیم وضعیت 
آنها باشــد. پس از این مرحله، مســئله اصلی به زمان و شــرایط 

بازگشت می رسد.

ماده ۱۱۸ و مسیر بازگشت
ماده ۱۱۸ کنوانســیون ســوم ژنو مهم ترین قاعده برای تعیین 
سرنوشــت نهایی اســرای جنگی پــس از توقف درگیری اســت. 
براســاس این ماده، اســرای جنگی پس از پایان مخاصمات فعال 
باید بدون تأخیر آزاد و به کشور خود بازگردانده شوند. دو عبارت در 
این ماده اهمیت اساسی دارد: «پایان مخاصمات فعال» و «بدون 
تأخیر». بازگشــت اســرا در این چارچوب الزامــا به امضای پیمان 
صلح جامع وابســته نیســت؛ وضعیت واقعی مخاصمات فعال 
میان طرف ها معیار اصلی اســت. بنابراین تعیین وضعیت کنونی 
درگیری، مســتقیما بر پرونده ســه خلبان اثر می گذارد. در صورت 
احراز پایان مخاصمات فعال، موضوع از سطح درخواست سیاسی 
برای آزادی ســه نظامی فراتر می رود و تکلیف مقرر در ماده ۱۱۸ 

مطرح می شود.

تبادل اسرا شرط آزادی نیست
افکار عمومی معمولا بازگشت اسرا را با مبادله گره می زند. این 
تصور وجود دارد که هر کشــور برای تحویل گرفتن نیروهای خود 
باید اسیری را به طرف مقابل تحویل دهد. ماده ۱۱۸ چنین شرطی 
ندارد. نبود توافق میان طرفین نیز اصل بازگرداندن اســرا را از بین 
نمی برد. کشور نگهدارنده در چنین شرایطی باید برای بازگشت آنها 
برنامه ریزی کند. اختلاف درباره شــیوه انتقال یا هزینه های آن نیز 

نبایــد اصل بازگرداندن را متوقف کنــد. بنابراین، در صورت تحقق 
شرایط ماده ۱۱۸، آزادی سه خلبان ایرانی الزاما به معامله سیاسی 
یا مبادله اسیر وابسته نیست. تهران و دوحه می توانند درباره زمان، 
مســیر و شیوه تحویل مذاکره کنند، اما این جزئیات اجرائی با اصل 

تعهد به بازگرداندن اسرا تفاوت دارد.

اگر مخاصمه ادامه داشته باشد
ادامه مخاصمــات فعال وضعیت دیگری ایجــاد می کند. در 
این حالت، کشور نگهدارنده اصولا می تواند اسیر جنگی را تا پایان 
درگیری فعال در اختیار داشــته باشد. منطق این قاعده، جلوگیری 
از بازگشــت نظامی اسیرشده به میدان جنگ اســت. با این حال، 
کنوانســیون برای برخی مجروحان و بیماران اســتثناهایی در نظر 
گرفته اســت. اسرای به شدت مجروح یا بیمار در شرایط مشخص 
امکان بازگشت مستقیم به کشور خود را دارند. انتقال برخی افراد 
به کشــور بی طرف نیز در چارچوب مقررات کنوانسیون پیش بینی 
شده اســت. به همین دلیل، دسترسی پزشــکی و مشخص شدن 
وضعیت سلامت سه خلبان اهمیت مضاعفی دارد. نتیجه ارزیابی 

پزشکی می تواند بر مسیر حقوقی پرونده اثر بگذارد.

مسیر قطر تا ایران
با کنار هــم قراردادن این قواعد، مســیر پرونــده چند مرحله 
مشــخص دارد. ابتدا باید دسترسی مستقیم به سه خلبان فراهم 
شــود و وضعیت جســمی و شــرایط نگهداری آنها مورد بررسی 
قرار گیــرد. کمیته بین المللی صلیب ســرخ در این مرحله نقش 
محــوری دارد. مرحله بعد به وضعیت مخاصمه مربوط اســت. 
ادامه درگیری فعال، قواعد نگهداری اســرای جنگی و استثناهای 
پزشــکی را در اولویت قرار می دهد. پایــان مخاصمات فعال نیز 
ماده ۱۱۸ را به مبنای اصلی مطالبه بازگشت تبدیل می کند. پس از 
تعیین این وضعیت، مسیر دیپلماتیک اهمیت پیدا می کند. تهران و 
دوحه باید جزئیات انتقال را مشخص کنند. تحویل مستقیم، حضور 
صلیب ســرخ یا استفاده از کشور ثالث از گزینه های اجرائی است. 
این مذاکرات درباره چگونگی بازگشت خواهد بود، نه لزوما اصل 

بازگشت.

اعضای کمیسیون امنیت ملی یا پاسخ گو نبودند یا بی خبر
«شــرق» برای پیگیری وضعیت ســه خلبان ایرانی و اطلاع از 
اقدام های احتمالی مجلس با تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی تماس گرفت. برخی اعضای کمیسیون 
پاســخ گوی تماس ها نبودند و برخی دیگــر گفتند هنوز اطلاعاتی 

درباره این پرونده و طرح آن در کمیسیون ندارند.

اردستانی: آزادی خلبانان ایرانی دور از انتظار نیست
عضــو  بخشایش اردســتانی،  احمــد 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس نیز در گفت وگو با «شرق» گفت 
تاکنون اطلاعی از بررسی این موضوع در 
کمیســیون نــدارد. او با این حــال، تأیید 
زنده بودن سه خلبان سوخو-۲۴ را مهم دانست و گفت: «همین که 
مشخص شده ســه خلبان ما زنده هستند، غنیمت است. احتمالا 
قطری ها آنها را نگه داشته اند تا در زمان مقتضی آزاد کنند. بنابراین 
فکر نمی کنم مشــکل خاصی در این زمینه وجود داشــته باشد ». 
اردستانی احتمال مبادله اســرا را نیز مطرح کرد و افزود: «ممکن 
اســت ایران هم خلبانان یا نیروهایی از آمریکا را در اختیار داشته 
باشد. برای مثال، احتمال دارد گروه های مقاومت در عراق افرادی 
را بازداشــت کرده و به ایران تحویل داده باشند. به هر حال، چنین 
اتفاقاتی در جریان جنگ رخ می دهد». او میان نگهداری خلبانان از 
سوی دولت قطر و در اختیار داشتن آنها از سوی نیروهای آمریکایی 

مستقر در این کشور تفاوت قائل شد و گفت: «اگر قطری ها خلبانان 
ما را برای مبادله به آمریکایی ها تحویل دهند، اتفاق خوبی نیست؛ 
اما اگر آنها در اختیار خود دولت قطر باشند، موضوع متفاوت است. 
اینکه خلبانان در اختیار پایگاه آمریکا در قطر قرار گرفته باشند نیز 
بحث دیگری است. با این حال، ایران می تواند در این باره با قطری ها 
گفت وگو کند ». این عضو کمیسیون امنیت ملی درباره پایان مهلت 
۶۰روزه نیز گفت: «این مهلت به مذاکره مربوط است، نه آتش بس. 
پس از جنگ ۴۰روزه، پایان جنگ اعلام شــد؛ اما بحث آتش بسی 
گســترده تر نیز مطرح بــود که لبنان، غــزه، یمن و ایــران را دربر 
می گرفت. آمریکا می خواســت این بازیگران تابع ایران نباشــند و 
ابزارهای قدرت منطقه ای ایران را از تهران بگیرد. ایران هم مهلتی 
۶۰روزه برای مذاکره در نظر گرفته بود. این مهلت می تواند تمدید 

شود ».
او ادامه داد: «آمریکایی ها نیز به  اندازه کافی خســته شده اند و 
خود دونالد ترامپ بی علاقه نیســت که با حفظ وضعیت موجود، 
جنگ را پایان یافته اعلام کند ». اردســتانی درباره نحوه اسارت این 
افراد و علت بی خبری از وضعیت آنها نیز گفت: «ســه خلبان ما 
پس از انجام عملیات و هدف قرارگرفتن هواپیماهایشان، احتمالا 
به  وسیله پدافند آمریکایی مســتقر در قطر سقوط کردند. یکی از 
خلبانان به شــهادت رسید و پیکر او را تحویل دادند؛ اما مشخص 
نبود سه خلبانی که زنده مانده اند و در بازداشت به سر می برند، در 
اختیار آمریکایی ها هستند یا قطری ها ». او در پایان، با ابراز امیدواری 
نســبت به آزادی این خلبانــان گفت: «ما بــا قطری ها گفت وگو 
خواهیم کرد. همین که بدانیم این افراد زنده هستند، اهمیت دارد. 
بالاخره آزاد خواهند شــد؛ به ویژه پــس از پایان جنگ و زمانی که 

مذاکره ای شکل بگیرد ».

مرز اسارت و محاکمه
یک مرز حقوقی مهم نیز باید در این پرونده حفظ شــود. اسیر 
جنگــی صرفا به دلیل شــرکت قانونی در عملیــات نظامی قابل 
مجازات نیست. حقوق جنگ برای رزمنده قانونی در برابر تعقیب 
کیفری  صرفا به علت مشارکت در مخاصمه، حمایت هایی در نظر 
گرفته است. اتهام مستقل درباره ارتکاب جنایت جنگی، وضعیت 
متفاوتی ایجــاد می کند و می تواند مبنای رســیدگی قضائی قرار 
گیــرد. با این حال، حضــور خلبان نظامی در یــک عملیات رزمی 
به تنهایی معادل ارتکاب جنایت جنگی نیست. در اطلاعات رسمی 
منتشرشــده درباره ســه خلبان ایرانی نیز تاکنون گزارشی از طرح 
اتهام کیفری مســتقل علیه آنها مطرح نشده است. بنابراین اصل 
پرونده در شــرایط فعلی به وضعیت اسارت، رعایت حقوق آنها و 

مسیر بازگشت مربوط می شود.

انتظار برای خبر بعدی
شــش ماه پیش  چهار خدمه از دو سوخو-۲۴ اجکت کردند. 
انتظار برای خانواده مجید کاظمی با خبر شــهادت او پایان یافت. 
سه خانواده دیگر اما ماه ها بدون اطلاع قطعی از سرنوشت عزیزان 
خود ماندند. اکنون خبر زنده بودن سه خلبان، جنس این انتظار را 
تغییر داده است. مسئله دیگر پیداکردن اثری از سه مفقود نیست؛ 
خانواده ها اکنون منتظر تماس، دیدار و بازگشت هستند. کنوانسیون 
ژنو نیز دقیقا در همین نقطه معنا پیدا می کند. قواعد مربوط به اسرا 
فقط روابط دولت ها را تنظیم نمی کند؛ این قواعد برای حفاظت از 
انسانی نوشته شده است که دیگر در میدان نبرد حضور ندارد؛ باید 
زنده بماند، درمان شــود، ارتباطش با خانواده قطع نشود و پس از 

پایان دلیل حقوقی اسارت به خانه بازگردد.

مأموریت دوم
مأموریت نخســت سه خلبان در ۱۱ اسفند آغاز شد؛ آنها با دو 
سوخو-۲۴ به  سوی قطر رفتند. هر دو جنگنده از بین رفتند و مجید 
کاظمی جان باخت. آن مأموریت پایان یافته است. اکنون مأموریت 
دیگری آغاز شــده اســت؛ مأموریتی حقوقی و دیپلماتیک برای 
بازگرداندن سه خلبان باقی مانده. دسترسی صلیب سرخ نخستین 
گام آن اســت. کنوانسیون ســوم ژنو چارچوب حقوقی را فراهم 
می کند و مــاده ۱۱۸ نیز در صورت پایان مخاصمات فعال، مبنای 
اصلی بازگشت خواهد بود. اگر سه خلبان از وضعیت اسیر جنگی 
برخوردار باشند، حقوق آنها باید در تمام مدت اسارت رعایت شود. 
بیماری یا جراحت شدید می تواند قواعد ویژه بازگشت را فعال کند. 
پایان مخاصمات فعال نیز تکلیف دیگری ایجاد می کند؛ آزادی و 
بازگرداندن بدون تأخیر. در چنین شــرایطی، بازگشــت آنها لطف 
یک دولت به دولت دیگر نیست و الزاما به مبادله اسرا نیاز ندارد. 
حقوق جنگ برای پایان اسارت نیز قاعده دارد. دو سوخو-۲۴ دیگر 
بازنمی گردند و در نهایت پیکر مجید کاظمی به وطن بازگشــت و 
 در سرزمین پدری به خاک سپرده شده؛ اما براساس اعلام رسمی 
ستاد کل، جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران به روشیان 

زنده اند.
از اینجــا به بعــد، مهم ترین خبر این پرونــده دیگر درباره 
جنگنده ها نیســت؛ خبر اصلی روزی منتشر می شود که سه 
خدمه باقی مانده، مســیر قطر تا ایران را این بار برای بازگشت 

به خانه طی کنند.

فقدان اقتدار مرکزی و زوال 
میراث مشروطه در دوره احمدشاهی

استادیار مطالعات ایران در دانشگاه تهران
ساسان کریمی


